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 چكیده
مانند منطق، اصول فقه و  ی. علومشوند  می یمتقس یو اصال یعلوم به آل بندی، دسته یکدر 

مطرح  یم اصالعلو مثابه علوم مانند فلسفه، فقه و حساب، به یرو سا یعلوم آل مثابهجبر به 
. ستا نشده ارائه هااز آن یقیدق تعریف البته که اند بودن دو اصطلاح یو اصال ی. آلشوند  می

کرد.  هیکدو اصطلاح ت نای از شناسان به فهم متعارف علم یددو علم، با نای ملاک فهم برای
 یگراز مسائل علوم، از مسائل علوم د یاریتعاون دارند و در حل بس ةعلوم مختلف با هم رابط

 بودن یرا ملاک آل یگرعلم در علم د یکاستفاده از  توان  میحال ن نای با شود،  میاستفاده 
ملاک  تواند  میعلم ن یک کنندگان و مطالعه یدگرانتول یاغراض شخص یندانست. همچن

 یبودن، ملاک عام یو نسب یمقاله با رد شخص نای باشد. در بندی یمتقس نای یبرا یحیصح
وجودِ آن  یلعلم که عُقلا، به دل یک یاصل ةیدعلم ارائه شده است. فا یکبودن  یآل یبرا
 یاریمع تواند  می دانند،  میعاقلانه  ی،معارف بشر موعهعلم را در مج نای بودن ی،اصل ةیدفا

محور بحث قرار  یعلم آل یکمقاله دانش منطق به عنوان  نای باشد. در بندی دسته نای یبرا
 به منطق ندارد. یگرفته است هرچند ملاک ارائه شده اختصاص

 .  بودن منطق یطق، ابزارمن ی،علم اصال ی،علوم، علم آل یطبقه بندهــا: کلیـدواژه
 

 مقدمه

شود  اطلاق میی مرتبط ها گزارهی از ا مجموعهبه  ،. در یک معنا، علمگوناگونی داردمعانی  ،علم

ی مختلف دانش گفته ها رشتهبه  ،ن معنا، علمای  . درشوند یمیک کل در نظر گرفته  عنوان بهکه 
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مصباح یزدی، )اند شدهی ندب طبقهکه بر اساس موضوع، هدف، روش یا محوری دیگر  شود یم
ی علوم، بند طبقه. در شود یمن معنا، به دو قسم آلی و اصالی تقسیم ای علم به .(07، ص۳۱۳۱

 یک علم آلی معرفی شده است. در بسیاری از تعاریف منطق،  عنوان به، منطق طور مشهور به

 ، ۳۱0۱ رازی،  ؛68، ص ۳۱0۳ی، ـحل) اره شده استـش منطق، اشـودن دانـه ابزاری بـبه وج
 یی ها دانشالبته  .(۱، ص۳۱0۱لوکری،   ؛86، ص ۳۱6۱، یرازیش نیالد قطب   ؛68، ص۳ج 

، ۳۱06مظفر، )شوند یمی علوم، جزء علوم آلی محسوب بند دستهچون اصول فقه و جبر نیز در 
                                   .(6 -۳ص

که  میابی یدرمی علوم به آلی و اصالی، بند دستهبا نگاهی گذرا به تعاریف منطق و تاریخچه    

است. جرجانی در تعریف  رفته یمبه کار « ابزار»در ابتدا به همان معنای لغوی یعنی « ةـآل»لفظ 

 :دیگو یممنطق 
فی الفکر فهو علم عملی آلی کما انّ  إتعصم مراعاتها الذهن عن الخط ةـقانونی ةـ)المنطق( آل

لارباب  ةـیخرج الآلات الجزئی ةـالجنس و القانونی ةـبمنزل ةـلعلم نظری غیر آلی فالآ ةـالحکم

لا تعصم  یلتا ةـالصنائع و قوله تعصم مراعاتها الذهن عن الخطا فی الفکر یخرج العلوم القانونی

 ، ۳68۳)جرجانی،  ةـمراعاتها الذهن عن الخطا فی الفکر بل فی المقال کالعلوم العربی

 .(۳78ص 

به  ةـآلاو،  به نظرکه  دهد یمنشان  کند یمبودن دانش منطق مطرح  یآلآنچه وی در توضیح    

که ابزارهایی که صاحبان  داند یمرا قیدی « قانونی بودن»معنای لغوی آن مراد است، چراکه وی 
از آمدن قید  پیش. بنابراین کند یم، از تعریفِ منطق، خارج کنند یمصنایع در کارهایشان استفاده 

ی از دانش در ا گونه عنوان به« علم آلی». بعدها اند بودهن ابزارها در تعریف، داخل ای  ،«ةـالقانونی»

اصطلاح است نه صرف  کی میآنچه امروزه با آن مواجه هستمصطلح شد. « علم اصالی»مقابل 

ن اصطلاح چگونه ای  یخیتار ریساز چه زمانی پدید آمده و  قاًیدقن اصطلاح ای  نکهای  .یلغو یمعان
ن است که یک علم باید دارای چه ای  ن مقالهای  اصلی پرسشن مقاله نیست. ای  بوده مدنظر

آورد. اگر ما از یک علم در علم دیگر  شمار بهیی باشد تا بتوان آن را یک علم آلی ها یژگیو
متعارف علوم همگن و نزدیک به هم،  طور بها آن علم، یک علم آلی خواهد بود؟ یآ بهره بردیم

یک علم در علم دیگر، ملاک  ةن استفادای  ایآ .کنند یماز هم استفاده  در بسیاری از مسائل
که از برخی مسائل علم فلسفه در علم اصول فقه  شود یمابزاری بودن یک دانش است؟ گفته 

فلسفه  ةا مطالعیآ  ا دانش فلسفه نسبت به علم اصول، یک علم آلی است؟یآ  .شود یمبهره برده 
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؟ به تعبیر کند یما دانش تفسیر، فلسفه را تبدیل به یک علم آلی برای بهتر فهمیدن علم اصول ی
کار رود  بهن معنا که یک علم اگر در علم الف ای  ا آلی بودن یک علم، نسبی است بهیآ  دیگر

نکه اگر ای  یا ؛نسبت به آن علم، اصالی است کار نرود، بهنسبت به آن علم، آلی و اگر در علم ب 

آن علم برای آن شخص، آلی است و اگر  ندهدفی مطالعه ک شخصی علم را برای رسیدن به
 ها نای  ؟شود یمد برای او اصالی نبرای فهمیدن مطالب آن علم، مطالعه ک صرفاًشخصی آن علم را 

 توان یمدر علم آلی و اصالی  شده  ارائهاست که با توجه به ملاک  هایی پرسشاز  ای مجموعه
 پاسخ داد. ها بدان

ن مقاله، ملاک ابزاری بودن یک ای  اصلی پرسشضروری است که اگرچه  ن نکتهای  تذکر   

؛ هرچند میده یمنجا ما علم منطق را محور بحث و مطالعه قرار ای  مطلق است، اما در طور بهدانش 
  قابلعلوم آلی  ةبه هم شده  ارائه، اختصاصی به دانش منطق ندارد و ملاک شده ارائهملاک 

 است. میتعم
است که  شده  مطرحیی ها بحث، دانان منطق، در کتب «بزاری بودن دانش منطقا»در موضوعِ    

ن موضوع، محور یک پژوهش مستقل نبوده است. در جستجوی مقالات، دو مقاله ای  ها آنالبته در 

دکتر محمد » ةیی از مقدمها بخشترجمه  نخست ة. مقالاند کرده اشارهن موضوع ای یافت شد که به
منطق: دانش یا ابزار؟ »است که با عنوان « تطور المنطق العربی»با عنوان « رشر»بر کتاب « مهران

ن بحث پرداخته ای  به تر مفصلدیگر که  ةمقال .(۳۱66مهران، )چاپ شده است« صورت یا ماده
. اگرچه در هر دو مقاله به نکات (۳۱6۱)ایزدی تبار، است « ابزاری بودن منطق» ةاست مقال

متفاوت است. آنچه  فتهگ  شیپ ةن مقاله با دو مقالای  بحث ة، اما زاویارزشمندی اشاره شده است

ن مقالات وجود ندارد. در ای در شده ارائهملاک اصلیِِ آلی بودن یک علم  عنوان بهحاضر  ةدر مقال
های مختلف و ابزار بودن آن برای  گفته بیشتر بر شناخت جایگاه منطق بین دانش پیش ةهر دو مقال

حاضر در مورد ملاک ابزاری بودن  ةاخته شده و بحث مفصلی مانند آنچه در مقالسایر علوم پرد
 دانش منطق ارائه شده، وجود ندارد.

 
 ی: تولید، شناخت و استفادهورز دانشدر  مرحلةسه 

 ةتوان تشخیص داد. مرحل را می« استفاده»و « مطالعه»، «تولید» مرحلةدر هر علمی حداقل سه 

کشف و تدوین یک علم است. توجه داریم که علم به معنای فهم و کشف  تولید، ة، مرحلنخست
ن ای  مند نظامیِ ساز مرتبکشف واقع و سپس  ةتولید علم، مرحل ةواقع است. بنابراین مراد از مرحل
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دیگران قرارگرفته و سپس از آن  موردمطالعهکشفیات است. پس از تولید یک علم، آن علم، 
ن ای  مثال در علم نحو، ابتدا شخص یا اشخاصی عنوان شود. به اده میعلم برای اغراضی خاص استف

سوم  ةن قواعد را مطالعه کرده و در مرحلای  اند؛ سپس ما علم و قوانین آن را تولید و تدوین کرده

 گیریم. ن قواعد را به کار میای  و برای فهم ساختار جمله و نقش کلمات در آن،
یه، دانشمندان آن علم با تفکر و تعمق در مسائل آن، باعث پرواضح است که پس از تولید اول   

گردد. به  می تولید علم باز ةها به مرحل نای ة شوند که هم علم می گسترش و عمق بیشتر مباحث آن
، شود یمی که علم در حال مطالعه و گسترش است انجام زمان هر، در مرحلةن سه ای  تعبیر دیگر،

 مطالعه  مرحلةتولید باشد و سپس به  مرحلةن علم در ای  ن سالتا فلا مثلاًیعنی چنین نیست که 

 وارد شود. 
 شده  نیتدواول  مرحلة؛ یعنی آنچه در ردیگ یمقرار  مطالعه موردن علم ای  دوم، مرحلةدر   

اند؛ یعنی چیزی بر آن  ، نسبت به آن علم، منفعلگانکنند مطالعه، مرحلهن ای شود. در دریافت می
ن عمل ای  ای به آن علم اضافه کرد، از مطالعه یک علم، نکته پسنند. اگر کسی ک علم، اضافه نمی

ها و اجتهادها و  رد و اشکال ةمطالعه. پس هم مرحلةتولید علم مربوط است نه  مرحلةاو به 

 .گردد یم بازتولید علم  مرحلةها در یک علم به  نوآوری
طور مجزا نیز مطرح کرد.  هر گزاره به را در اجزای یک علم یعنی در مرحلهن سه ای  توان می   

علم به  ةاولی ةدکنندیتولنکه هر علمی متشکل از مسائل مختلفی است که ممکن است ای  توضیح
شوند. اگر بعد از  ها احاطه نداشته باشد. بسیاری از قضایا در مراحل بعدی کشف می آن ةهم

و  دشدهیتولآن قضیه در ابتدا،  ای جدید کشف شود یک علم، قضیه ةهزاران سال از تولید اولی

طور  در هر قضیه به همرحلن سه ای  شود. به تعبیر دیگر ازآن مطالعه و سپس به کار گرفته می  پس
، همرحلن سه ای  بندی زمانیطور عام وجود دارد. واضح است که رتبه خاص و در هر دانشی به

گیرد که استفاده قرار می نسبت به یک قضیه، صحیح است بدین معنا که زمانی یک قضیه مورد
تولید شده باشد؛ اما نسبت  پیشترمطالعه شده باشد و همچنین زمانی یک قضیه مطالعه می شود که 

 ای را تصور کرد، زیرا وقتی شخصی از قضیه ای بندی زمانیتوان چنین رتبه نمی به کل علم عموماً
سومی در حال  ةه باشد و قضیدیگری از آن علم، موردمطالع ةاستفاده می کند ممکن است قضی

 در حال رخ دادن است و  مرحلهنسبت به یک علم، در هر زمانی، هر سه  تولید. پس عموماً

 را زمانی، فهم کرد. همرحلن سه ای  توان برای کل یک علم،نمی
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به حساب  مرحلهیک  ،تولید و مطالعه مرحلةدر مورد شخص تولیدگر یک علم یا یک قضیه،    
کند، هم آن را تولید کرده و هم به  شخصی که یک علم یا یک قضیه را تولید مید، یعنی یآ می

، آن قضیه را تولید کند و نخست مرحلةگونه نیست که او در  نای  ،وضوح بهآن قضیه علم دارد. 

بعد آن را مطالعه کند. البته در مورد سایر افراد که  مرحلةبرای آگاهی از آن قضیه یا آن علم، در 
علم، در  ةمطالع مرحلةمطالعه است. بعد از  مرحلةاز  پیشتولید  مرحلةعلم هستند  ةدکنن مصرف

 شود. سوم آن علم برای غرضی خاص به خدمت گرفته می مرحلة
 

 انواع استفاده علوم از یكدیگر

از شناخت  پس، مامطالعه است؛ بدین معنا که  مرحلةاز  پساستفاده از علم  مرحلةبیان شد که 
 ما  ةکنیم. گاهی استفاد قضیه، برای حصول غرضی، از آن علم یا قضیه استفاده می خود علم یا

از یک قضیه بدین شکل است که برای معلوم کردن مجهول دیگری از آن قضیه استفاده 
 ن قضیه موردای  صورت نیا دریک برهان قرار گیرد.  ةنکه یک قضیه، مقدمای  کنیم؛ مانند می

در اثبات قضیه « تسلسل باطل است» ةمثال ممکن است از قضی  انعنو شده است. به استفاده واقع

. همچنین ممکن است از (87، ص ۱تا، ج  )طوسی، بیاستفاده شود « الوجود وجود دارد واجب»
در کارکرد علم اصول  .(۳۳، ص ۳۱66انتظام، ) فلسفی در علم اصول فقه استفاده شود ةیک قاعد

ای  شوند؛ یعنی به قضیه فقه در کبرای قیاس فقهی واقع میشود که قواعد علم اصول  فقه، گفته می
، ج ۳۱08نائینی، )عنوان کبرای قیاس قرار گیرد شود که در قیاس فقهی به گفته می« اصولی ةقاعد»

ن صورت است که قواعد ای به تعبیر دیگر خدمت علم اصول فقه به علم فقه به .(۳6 -۳۳، ص۳
ن مبنا، فلسفه در علم اصول فقه و علم ای گیرند. بر قرار می های فقهی برهان ةعلم اصول فقه، مقدم

. بسیاری از ارتباطی که علوم باهم دارند به همین صورت اند شده گرفتهاصول فقه در فقه به کار 

 نیاست نه تصورات. هم قاتیعلوم در تصد ةصرفاً ناظر به استفاد انیب نای  است. توجه داریم که
 ارائه داد. زیصورات ندر مورد ت توان یرا م انیب

ن صورت نیست که ای  گاهی ارتباط علوم بدین شکل نیست. کمک منطق به سایر علوم به   
اصول فقه و فقه گفته  ةواقع شوند مانند آنچه در رابط های سایر علوم قواعد منطقی مقدمه برهان

 شد؛ بلکه هر برهانی باید طبق ضوابط منطق باشد.

 مثال اگر گفتیم: عنوان به
 هر انسانی حیوان است،
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 هیچ حیوانی سنگ نیست،
 پس هیچ انسانی سنگ نیست.

ن قیاس، قواعد ای نجا ما یک قیاس داریم که ضوابط منطقی در آن رعایت شده است. درای در

عنوان معیاری برای صورت و  قیاس، بلکه به ةعنوان مقدمه یا ماد اند، اما نه به شده منطقی استفاده
 .(۳7 -۳8، ص8، ج ۳67۱، نایس )ابنماده قیاس 

توان گفت کمک یک علم به دیگر علوم، کمک در  ن نوع دوم از ارتباطِ علوم، میای  در  
عنوان  در یک علم، یک ساختار فکری باشد، منطق به مورداستفادهساختار است. اگر ساختار 

کند. همین نوع  کند ورود می را بیان می علمی که ساختارهای لازم برای تعریف و استدلال

اسمیه و  ةشود. جمل کمک در دانش نحو نیز وجود دارد. در نحو، ساختار و قالب زبان، ارائه می
 فعلیه یک ساختار زبانی است، در مقابل استدلال که یک ساختار فکری است.

صحیحی داشته  ةن برهان، نتیجای  نکهای  شود برای در فقه بیان می ۳که برهانی وقتیبرای نمونه،    
باشد به دو چیز نیاز دارد: اولاً باید قضایایی داشته باشیم که به لحاظ قواعد منطق، بتوانند به عنوان 

  باید قضایای یقینی و صادقی باشند؛ ثانیاً ن صورت که مثلاًای  ند بهشوبرهان فقهی استفاده  ةمقدم

ر دو بخش یعنی هم در انتخاب ن مقدمات به صورت صحیحی در کنار هم قرار گیرند. در های
ن مواد، باید قواعد صوری و مادی منطق مراعات شوند. ای  بندیبرهان و هم در  صورت ةماد

 درن برهان ممکن است از علوم دیگر مثل فقه، رجال، لغت یا علوم دیگر گرفته شوند، ای  مقدمات
دیگر را فقه از منطق کنند. کمک  ن برهان کمک میای  آن علوم به فقه در ارائه صورت نیا

ن برهان هم باید به لحاظ منطقی ساختار صحیحی باشد. ای  ن صورت که ساختارای  گیرد، به می

خود ساختار صحیح که شامل قواعد صورت و ماده است جزء مقدمات برهان نیست اما برای 
 ها نیاز داریم.داشتن برهانی صحیح به آن

مقدمه فرق است. در منطق مادی یعنی آن بخشی از  ةطتوجه داریم که بین خود مقدمه و ضاب   
 گیرد، بلکه آنچه  شود، خود ماده در اختیار ما قرار نمی برهان مربوط می ةمنطق که به ماد

که محمول  شود یممثال در بخش برهان منطق گفته   عنوان ماده است. به ةضابط میارداریاختما در 
، همان)یا مقدمات برهان باید یقینی باشند  (870، ص۳۱0۳)حلی،  باید ذاتی موضوع باشد

ن ماده را ممکن است از علوم دیگر بگیریم ای . اصلندا برهان ةها ضوابط ماد نای  .(۳۳۳ -877ص

 .کند یمآن ماده را دانش منطق تعیین  ةاما ضابط
 مثال، اگر در یک قیاس فقهی گفتیم: عنوان به
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 وجوبُ هذا الامرِ ظاهرٌ،

 ،ةٌـکلُ ظاهرٍ حج

 ؛ةٌـوجوبُ هذا الامر حج

کبرای قیاس فقهی از علم اصول فقه گرفته شده است. در علم اصول فقه اثبات  صورت  نیا در   
  شود که هر ظاهری حجت است. صغرای قیاس هم محصول یک برداشت زبان شناسانه از متن می

ن قیاس هم ای  در ن قیاس یک ساختار صحیح منطقی است. پسای  ه یا روایت است. اما ساختاریآ
کند که مثلاً هرکدام از حد  ن ساختار بیان میای  به دو مقدمه نیاز داریم و هم به یک ساختار.

کند که  اصغر، اکبر و وسط در کجا باید قرار داشته باشند )صورت قیاس( و همچنین بیان می
ینی باشند تا نتیجه ن ضابطه که صغری و کبری باید یقای  کبری و صغری هر دو باید یقینی باشند.

یقینی باشد مربوط به ساختار قیاس است نه مقدمات آن. یقینی بودن مقدمه، خود مقدمه نیست 

 هر قیاس برهانی است. ةعام در مقدم ةبلکه ملاک و ضابط
 :رود به کار میتوان گفت که یک علم حداقل به دو صورت در علوم  طورکلی می پس به   

برهان بر قضایای دیگر یا استفاده از تصورات  ةمقدم عنوان بهیک علم یک: استفاده از قضایای    
 .شود یمیک علم در تعاریفی که در علم دیگر بیان 

 در علم دیگر و ضوابط آن ساختار. مورداستفادهدو: بیان ساختار    

 . ودر به کار میشده در علوم دیگر،  های ارائه نطق برای سنجش ساختار تعریف و استدلالم عموماً
 

 روش فهم ملاک آلی بودن یا اصالی بودن یک علم

از باب افتعال و از ماده صلح است، به معنای « اصطلاح»اند.  دانیم که آلی و اصالی دو اصطلاح می

توان گفت که یک لفظ در  می . وقتی(680، ص ۳، ج ۳۱6۳)حیدری، ی بر موضوعی ا عدهتوافق 
ن معنا را ای  ن علم،ای  ن لفظ درای  باشند که کردهتوافق  دهد که گروهی ن معنا را میای  اصطلاح،

گذاری او را به  ن نامای  ن وضع از سوی یک نفر صورت گرفته، دیگرانای  داشته باشد یا اگر

 حال نیا بااما  ندیآ یمو با وضع تعیّنی به وجود  جیتدر بهرسمیت بشناسند. البته گاهی اصطلاحات 
 عالمان آن علم باشد. فقتوا موردن اصطلاح باید ای 

. برای شناخت اند«یشناس علم»بندی علوم در دانش دو اصطلاح برای طبقه« اصالی»و « آلی»   
ی ها یژگیو عنوان بهن اصطلاح را ای  شناسی که معنای آلی و اصالی باید بدانیم که دانشمندانِ علم

د. ممکن است تعریف واضحی از ان ها اراده کردهاند چه چیزی را از آن کاربرده علوم مختلف به
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 میدان یمما  صورت نیا درباشد.  شده واقع سوءبرداشتیک اصطلاح ارائه نشده باشد و لذا مورد 
اند و برای  ن اصطلاح را وضع کرده و بر آن توافق دارند واقعیتی را مشاهده کردهای  که افرادی که

ن هستیم که ای  نجا به دنبالای  ا دراند. م ن اصطلاح و توافق را صورت دادهای ، بیان آن واقعیت

ن موضوع، مطالعه فهم ای  اند چیست؟ لذا روش بررسی ن عقلا دیدهای بدانیم آن واقعیتی که
 ها از هایی باشیم که مراد آن باید به دنبال نشانه صورت نیا درن دو اصطلاح است. ای  دانشمندان از

ی لغاتی که در علوم مختلف مانند فقه گذاری را برای ما روشن کند. همین روش در بررس ن نامای 
ن ای  ن است که کسانی کهای  میریکارگ بهنجا باید ای  . پس روشی که در8رود وجود دارد به کار می

ن کار لازم است به دنبال قرائنی از ای  فهمیدند. برای چه معنایی از آن می اند کاربرده بهاصطلاح را 

 شود. ها کشف شان باشیم تا معنای مراد آنای  کلام
 

 ملاک آلی بودن دانش منطق

ن مقاله برای روشن شدن معنای آلی و اصالی، علم منطق را به عنوان ای  که بیان شد درگونه  همان
ن ای  کنیم. برای پاسخ به یک علم آلی مورد مطالعه قرارداده و ملاک آلی بودن آن را کاوش می

 نکته توجه کرد:باید به چند « ملاک آلی بودن دانش منطق چیست؟»که  پرسش
علم منطق مانند سایر علوم، یک علم است؛ یعنی اولاً قضایای آن مانند قضایای سایر علوم  :6 ةنكت

ن علم هم دارای ای  شوند؛ ثانیاً کل دهند و متصف به صدق و کذب می است که خبر از واقع می
ار و صورت نظام ضوابط خاص یک علم است یعنی قضایای آن حول یک محور خاص و به

 اند.  قرارگرفته
و  شود در منطق هم از استدلال ماهیت نفس، بحث می ةشناسی دربار نفس که در علمگونه   همان   

و قضایایی که دارای یک  شود شناسی، واقعیتی شناسایی می شود. در علم نفس تعریف بحث می

. در منطق نیز ما واقعیتی به نام استدلال دهند نظامِ علمی هستند علم ما به آن واقعیت را تشکیل می
 . قوانین منطق نیز ناظر به واقعِ خودشان هستند. پس از حیث کنیم شناسایی می را و تعریف 

 ۱بودن و نشان دادن واقع، منطق با سایر علوم هیچ فرقی ندارد. علم
کمک و ةبطاز هر علمی ممکن است در علم دیگر استفاده شود. علوم مختلف باهم را :2 ةنكت

بسا ممکن است کسی ادعا کند که هیچ علمی نیست که در علم دیگر از آن  تعاون دارند. چه

طور دوری باشد؛ یعنی هم از بعضی  ن کمک از علوم دیگر بهای  استفاده نشود. حتی ممکن است
توجه قوانین علم اول در علم دوم استفاده شود و هم از بعضی قوانین علم دوم در علم اول. البته 
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 نخست از قوانین علم  برخینجا دور معروف که محال است وجود ندارد بلکه ای  داریم که در
ی از قوانین علم دوم و بعض دیگری از قوانین علم دوم برای تحصیل بعض رخبرای تحصیل ب

مطلقِ استفاده از یک علم در علم دیگر  ،حال این شوند. با دیگری از قوانین علم اول استفاده می

یک  ،شود که آن علم دوم، اصالی و علم اول، آلی باشد؛ زیرا طبق اصطلاح، فلسفه ث نمیباع
علم اصالی و علم اصول فقه یک علم آلی است و استفاده از قوانین فلسفه در اصول فقه، منجر به 

توانیم بگوییم که  ن نکته نمیای شود. با توجه به آلی شدن فلسفه و اصالی شدن علم اصول فقه نمی
اند؛ یعنی اگر علمی  ی و اصالی بودن از حیث استفاده از یک علم در علوم دیگر اموری نسبیآل

 .خواهد بوددر علم دیگر استفاده شود علم اول، آلی بوده و علم دیگر اصالی 

جهت که از  این گروهی از افراد ممکن است عمری را در یک علم آلی سپری کنند نه از :7 ةنكت
گر استفاده کنند. ممکن است شخصی منطق را برای مطالعه خود منطق قوانین آن در علوم دی

های خطیِ  نوشته خواهد متون منطقی را ترجمه یا نکه میای  بخواند چون به آن علاقه دارد یا
ن غرض از مطالعه منطق یک غرض عقلائی است. به تعبیر دیگر ای  منطقی را تصحیح کند.

منطق، استفاده از قوانین آن در علوم دیگر نیست، اما  ةن شخص از مطالعای  اینکه غرض باوجود

ن ای ن مطالعه برای استفاده از قوانین منطق در سایر علوم نیست لذا کارای  گویند که چون عقلا نمی
شخص یک کار بیهوده است. پس ممکن است غرض افراد از مطالعه منطق استفاده از قوانین آن 

نیز وقتی از  صورت نیا درن غرض، یک غرض عقلایی باشد. ای حال نیا بادر علوم دیگر نباشد، 
ن ای  منتظر پرسشن ای  پرسیم که منطق یک علم آلی است یا اصالی، او برای پاسخ به کسی می

ن علم دارند و نسبت به هر فرد و غرض ای ة نیست که بداند اشخاص مختلف چه غرضی از مطالع

صالی بودن یک علم به غرض اشخاص مربوط باشد پاسخ دهد. اصولاً اگر آلی و ا ،او از مطالعه
ه است شدنای هستیم که هنوز یک علم مطالعه  همرحلکنیم یا وقتی در  وقتی به خود علم نگاه می

بینیم که  که می ن علم، آلی است یا اصالی؛ درحالیای توانیم بگوییم که تولید علم( نمی ةمرحل)
 ندارد. ها آلی و اصالی بودن ربطی به افراد و غرض آن

ن معنا، آلی و ای گاهی شنیده می شود که آلی و اصالی به معنای دیگری به کار می روند. در   
ن دو ای امور با توجه به اغراض اشخاص، به ةگردند. هم اصالی بودن به غرض اشخاص بازمی

افعال انسان  ةآموزی ندارند. همشوند و اختصاص به غرض اشخاص از علم صفت، متصف می

ند چون غرضی دارند. خودِ فعل، غایت ما نیست بلکه غایت فعل، چیزی است که با انجام ا آلی
عنوان  رسیم. ممکن است تحصیل آن غایت هم برای تحصیل غایت دیگری باشد. به فعل به آن می
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امور  ةنمونه تنها امر اصالی برای یک انسان موحد رسیدن به مقام بندگی و قرب الهی است و هم
ن شخص، آلی است نه اصالی حتی ای علوم برای ةآموختن هم صورت نیدرااند.  یبرای او آل

خواند و هیچ علمی  علومی مانند فقه و فلسفه. او هر علمی را برای رسیدن به مقام قرب الهی می

. توجه داریم که روند شمار می بهعلوم، آلی  ةبرای او هم جهت نیازابرای او غرض نهایی نیست و 
 ن معنا نیست. ای گیریم، آلی و اصالی به می مقاله پین ای آنچه در

تولید، مطالعه و استفاده وجود دارد. در نکات قبلی بیان  مرحلةبیان شد که در هر علم، سه  :4 ةنكت
کنند مربوط نیست.  شد که آلی و اصالی بودن به غرض شخصی افرادی که آن علم را مطالعه می

شود که یک علم نسبت به  علم در علم دیگر باعث نمی همچنین صرفِ استفاده از قوانین یک

علم است که ة علم دیگر، آلی یا اصالی باشد. ممکن است کسی بگوید غرضِ تولیدکنند
ن علم را برای استفاده ای  کند که یک علم، آلی است یا اصالی. اگر تولیدکننده علم، مشخص می

خود آن علم، موردنظر او باشد؛ آن علم، در سایر علوم تولید کرده باشد آن علم، آلی و اگر 
نکه بدانیم یک علم، آلی است ای  تواند صحیح باشد؛ زیرا ما برای ن مطلب هم نمیای  اصالی است.

علم را بدانیم. در بسیاری موارد ما حتی  ةاولی ةیا اصالی، نیاز نداریم که غرضِ شخصیِ تولیدکنند

ناختن او معمولاً به نیت و اغراض شخصی او آگاه شناسیم و در صورت ش اولیه را نمی ةتولیدکنند
 نیاز نداریم. ها یآگاهن ای  حال ما برای تشخیص آلی و اصالی بودن یک علم به این نیستیم. با

ن است که فعل ای  شود یمهایی که در فلسفه و علم اصول فقه بدان پرداخته  پرسشیکی از  :5 ةنكت
نکه یک فعل اختیاری از انسان صادر شود ای از پیش ی است؛ یعنیمبدئاختیاری انسان دارای چه 

ن موضوع به آن علوم ای  ةن فعل انجام شود؟ بحث مفصل دربارای  چه مراحلی باید طی شود تا

ن است که هر فعل اختیاری لاجرم متوقف بر ای نجا بدان نیاز داریمای  آنچه در 6شود. واگذار می
شود،  است. اگر فعلی اختیاری از انسان صادر میآن فعل  ةتصور آن فعل و سپس تصدیق به فاید

ن فعلِ اختیاری، ای  او پیش از انجام آن، مفید بودنش را تصدیق کرده است. غرض انسان از انجام
ن ای  ن فایده است. پس هر فعل اختیاری انسان دارای فایده و اثری است و تا نافع بودنای  رسیدن به

 ۱، ج ۳۳، ف 6، بخش ۳۱68طباطبایی، ) دهیم ا انجام نمیفایده و اثر را تصدیق نکنیم آن عمل ر
 .(07۱ص 

غرض ما از انجام فعل، رسیدن به فایده است. بین فایده و غرض، تفاوت وجود دارد    

. فایده، اثر نهایی فعل است اما غرض ما که همان قصد (۱88، ص 8، ج ۳۱86)صدرالمتالهین، 
، مربوط به فعل است، اما غرض، به فاعل مربوط است. گیرد. فایده ماست، به آن فایده، تعلق می
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از فاعلش دارای فوایدی است؛ اما غرض، عبارت است از قصد فاعل از انجام  نظر صرفهر فعلی 
از انجام عمل، تصدیق کرده است.  پیشای است که نفع آن را  فعل که همانا رسیدن به آن فایده

یک فعل برای فاعل،  دیفوابسیاری از  بسا چه زیادی باشد و دیفواممکن است یک فعل دارای 

و غرض از انجام فعل هم رسیدن به همان  شناسد یمیک فعل را  دیفوامجهول باشد. فاعل، برخی 
مثال  عنوان به .ندیآ یمآن فواید به وجود  ةوقتی فعل، تحقق پیدا کرد هم حال نیباافایده است؛ 

کند تا به آب برسد اما در اثناء کندن، به فرض کنیم شخصی قصد داشته باشد که چاهی حفر 
حفر زمین  ةن مثال، فایدای . درجوشد یمن هنگام، آب نیز از زمین ای و در خورد یبرمگنجی 

چاه، فقط رسیدن به آب  حفر کنندهعبارت است از رسیدن به آب و رسیدن به گنج؛ اما غرض 

ی فرق خوب بهن مثال ای  وجود دارد. ازن فایده هم ای  که در حفر چاه، دانست ینمبوده است؛ زیرا 
 .شود یمغرض و فایده مشخص 

و مفید بودن آن فعل  ردیگ یمفایده یا فواید آن را در نظر  دهد یموقتی شخصی فعلی را انجام    
ن مسیر، هم در تولید ای  .دهد یمو سپس برای رسیدن به آن فایده، فعل را انجام  کند یمرا تصدیق 

نکه یک علم را تولید کند یا آن را ای  علم وجود دارد؛ یعنی انسان براییک  ةو هم در مطالع

 ن تولید یا مطالعه را تصور کند و سپس به مفید بودن آن اذعان کند.ای ة د باید ابتدا فایدکنمطالعه 
هر علمی غرضی خاص دارد. ممکن است شخصی منطق را برای اموری  ةاز مطالع یهر شخص   

ن علم ای  طور ممکن است تولیدکننده منطق، در علوم دیگر مطالعه کند. همین  غیر از استفاده از آن
حال منطق یک علم آلی است.  این را برای اغراضی غیر از استفاده در سایر علوم تولید کند. با

های مناسبی برای تقسیم علوم به آلی و اصالی  توانند ملاک ن دو نمیای  که بیان شد گونه همان

 باشند.
ای  علوم عبارت خواهند بود از مجموعهة ر غرض مطالعه و غرض تولید را کنار بگذاریم، هماگ   

ترتیب  این ن توصیف که از هر علمی ممکن است در علم دیگر استفاده شود. بهای  از قضایا با
علوم را به آلی و اصالی تقسیم کرد. به تعبیر دیگر اگر عنصر غرض  ها ملاکن ای  توان با نمی

نباشد و فقط به خود علوم نگاه کنیم،  موردتوجهاز مطالعه یا غرض انسان از تولید علم،  انسان
شود  منطق، مانند هر علم دیگری، یک علم است. همچنان که از منطق در سایر علوم استفاده می

توانیم یک علم را آلی و  نمی بیترت نیا بهدر علوم دیگر نیز استفاده شود.  ممکن است از هر علمی

توانیم یک علم را نافع و علم دیگر را غیر نافع بدانیم.  که نمی طور هماندیگری را اصالی بدانیم. 
ها چه  ن علم، مطالعه یا تدوین شد، انسانای  که بدانیم وقتی کند یمنفع یک علم، زمانی معنا پیدا 



 89، سال نوزدهم، شمارة شصت، پاییز آینة معرفت نشریة علمی            

__________________________________________________________________________________________ 

 

    

معنا پیدا  کننده طالعهمبرند. به تعبیر دیگر نفع یک علم در مقایسه هر علم با فرد  ای از آن می بهره
علم، ملاک صحیحی برای تقسیم علم به آلی  کننده مطالعهکند. پس اغراض شخصیِ مُدَوِّن و  می

 و اصالی نیست.

ها با  بینیم که یکی از آن کنیم می وقتی فواید و نه اغراضِ مطالعه یا تولید یک علم را بررسی می   
ی است که ا دهیفا دیآ یم حساب بهاصلی یک علم  ةدیگر فواید، متفاوت است. آن فایده که فاید

دیگر  عبارت پذیرند که چنین علمی باید وجود داشته باشد. به عُقلا به دلیل وجود آن فایده می
ن علم چه غرضی ای  اولیه ةنکه تولیدکنندای  نظر از صرف -شوند  می مواجهوقتی عُقلا با یک علم 

ن علم وجود داشته ای  علوم بشری باید ةدر مجموعچرا فهمند که  می -ن تولید داشته استای  از

ن فایده خاصی که بر آن مترتب ای  ن علم به دلیلای  دهند که بودن و تولید باشد. عُقلا تشخیص می
شود نه با تشخیص  بامطالعه خود علم حاصل میعُقلا ن تشخیصِ ای  است، امری ضروری است.

ن علم ای  فهمیم که کنیم می یک علم را مطالعه میعلم. وقتی  کنندگان نیتدوغرض خوانندگان یا 
شود هرچند غرض اولیه  مشکل را حل کند و به همین دلیل وقتی علمی تولید می فلان تواند می

ن علم بتواند یک غرض عقلایی را تأمین کند، عقلا آن ای  مدوِّن آن علم، عقلایی نباشد اما اگر

ن فهم عُقلا کاملاً ناظر به خود مسائل علم است نه ای  دهند. پس علم را مطالعه کرده و گسترش می
 ۱اغراض افراد از مطالعه یا تدوین آن.

ها  ای در آن چنین غرض عقلائی کنیم،اگر علوم آلی را بدون توجه به علوم دیگر مطالعه    
ت ها با علم دیگر اس ها را با علم دیگری بسنجیم. همین اجبار بر سنجش آن نکه آنای یابیم مگر نمی

ن علم با علوم دیگر ای  ن علم با سنجشای  اصلی از بودن ةکند؛ یعنی فاید که آن علم را آلی می

جاد یک معلوم جدید ای  اصلی آن ةدیگر علم آلی علمی است که فاید عبارت شود. به می مشخص
م ن دانش، کمک به معلوای  اصلی ةبینیم که فاید کنیم می ن علم نگاه میای  است؛ یعنی وقتی به

ن ای  کردن یک سری مجهولات دیگر است و اگر نخواهیم آن مجهولات دیگر را معلوم کنیم،
کنیم دانش  گاه استدلال مثال اگر نخواهیم هیچ عنوان مهمی را در بر نخواهد داشت. به ةعلم، فاید

دلال یا کس نخواهد است منطق دیگر دارای غرض عقلائی نخواهد بود. اگر در محیطی هیچ
تعریف ارائه دهد اگر کسی همین علم منطق موجود را تولید کند بازهم علم منطق یک علم 

. شمارند یمآن را کاری عبث  ةدهند و مطالع خواهد بود اما عُقلا به تولید چنین علمی، تن نمی

ئه بودن و تولید منطق، زمانی دارای غرض عقلایی است که کسانی بخواهند استدلال و تعریف ارا
غرض  مثلاًن غرض نباشد فواید دیگر نیز عاقلانه نخواهند بود. ای  دهند. بنابراین در علم آلی اگر
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ی باشد. ا عاقلانه ةاز مطالعه منطق برای خود منطق زمانی عاقلانه است که منطق دارای چنین فاید
 اصلی است. ةن فایدای  های منطق، فرعبه تعبیر دیگر سایر فایده

شود که یک علم، علم آلی گردد. غرض  یک علم در علم دیگر موجب نمیاستفاده از    

  گردد که بازمین ای  ن موارد بهای  ةن رابطه مهم نیست. همای  کننده علم هم در تولیدکننده و مطالعه
اصلی آن،  ةن معنا که فایدای ، بهداردعلمی  ةمعارف بشری فاید در مجموعهن علم ای  ا بودنیآ

دیگری دارد. به تعبیر دیگر  ةنکه فایدای  کردن مجهولاتی در سایر علوم است یا کمک به معلوم
ن دانش، معلوم کردن مجهولاتی در ای  اصلی عقلائی از ةن است که فایدای  ملاک اصلی علم آلی

بینیم که  شویم می علوم دیگر باشد. پس منطق یک علم آلی است چون وقتی با آن مواجه می

 و تعریف است. وقتی در علوم دیگر به دنبال نش ارائه روش درست استدلالن داای  اصلی ةفاید
ن روش ای  تصورات و تصدیقات قبلی هستیم باید از اسطةو جاد تصور و تصدیق جدیدی بهای 

ن دانش نگاه ای  استفاده کنیم. همچنین علم اصول فقه یک علم آلی است زیرا وقتی به خود
 ةجاد یک قضیای  اصلی آن، معلوم کردن قضایای فقهی است؛ یعنی ةم که فایدبینی کنیم می می

ن علم است. فلسفه یک علم اصالی است؛ هرچند در اصول فقه از آن ای  فقهی وابسته به دانستن

ن علم ای  ن است که وقتی علم اصول فقه هم نبود، بودنای  استفاده شود. دلیل اصالی بودن فلسفه
ن علم است. ای  ی بود. استفاده از قوانین فلسفی در سایر علوم از فواید درجه دومدارای فایده عقلائ

ن دانش، معلوم کردن ای  گوییم فایده کنیم نمی وقتی به ساختار دانش فلسفه و مسائل آن نگاه می
مجهولاتی در اصول فقه یا دیگر علوم است. با تقابلی که بین علوم آلی و اصالی وجود دارد 

لوم کردن مجهولات سایر اصلی آنها مع ةشود که علوم اصالی علومی هستند که فاید معلوم می

 . علوم نیست
 

 نتیجه

علمی، ابتدا  ةلئدر هر علم سه ساحت، تدوین، مطالعه و استفاده وجود دارد. هر علم و بلکه هر مس

نوعی وامدار علوم به  ة. همشود بعد استفاده می مرحلةتدوین می شود و سپس مطالعه شده و در 
ن حال، استفاده از یک علم در ای  از قواعد هر علم در علم دیگر استفاده می شود باو یکدیگرند 

تواند  علم دیگر ملاک آلی بودن یک علم نیست. اغراض مطالعه کنندگان یک علم هم نمی

عه بینیم که اغراض افراد از مطال ملاک صحیحی برای آلی بودن یک علم باشد زیرا به وضوح می
یک علم متفاوت است اما دانشمندان برای آلی یا اصالی دانستن یک علم به کاوش اغراض 
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مطالعه کنندگان نمی پردازند. در بسیاری از موارد شخص تدوین کننده علم را نمی شناسیم و در 
ن حال، برای آلی یا ای  به غرض او از تدوین علم، دسترسی نداریم با صورت شناخت، عموماً

 زنیم. اندن یک علم، به کاوش تاریخی در غرض تدوین کننده آن علم هم دست نمیاصالی خو

گردد در  بین غرض و فایده تفاوت وجود دارد. غرض به قصد و نیت فاعل از فعل بازمی   
صورتی که فایده عبارت است از محصول فعل حتی اگر فاعل، آن را تصور و تصدیق نکرده 

ن ارغ از اغراض مطالعه کننده و مدوف کنند یک علم را مطالعه میباشد. وقتی عقلا و دانشمندان، 
ن علم، ای  کنند که را برای یک علم می بینند که به دلیل وجود آن فایده، قبول می ای علم، فایده

ن باشد که ای  اصلی یک علم ةهای بشری وجود داشته باشد. اگر فاید باید در مجموعه دانش

ن علم، علم آلی خواهد بود ای  آن، تبدیل به معلوم کنیم ةه وسیلمجهولاتی را در علوم دیگر ب
د یا خیر. به تعبیر ن فایده را در نظر داشته باشای  ن یا مطالعه کننده آن علم،نکه مدوای  صرف نظر از

ن علم تبدیل به معلوم می شوند، لذا عقلا ای  قواعد ةد که به وسیلندیگر چون مجولاتی وجود دار
 ندارد.  ای دانند. در مقابل علم اصالی علمی است که چنین ویژگی م را ضروری مین علای  وجود

 

 ها یادداشت

. در اینکه در علوم اعتباری مانند فقه، برهان راه دارد یا خیر، اختلاف وجود دارد که نتیجة این ۳

 .(۳۱66)لاریجانی،  ثیری ندارد. برای مطالعه رک: أحاضر ت ةاختلاف در مقال

 ةـایران: المؤتمر العالمی بمناسب -نمونه رک: شیخ مرتضی انصاری، کتاب المکاسب )قم  یبرا. 8

 .0-۳۳ص، ۱، ج (۳6۳۱، ةـالعام ةـلمیلاد الشیخ الأعظم الأنصاری، الأمان ةـالثانی ةـالذکری المئوی

حساب  این اشکال مطرح شده است که اگر منطق ابزار همه علوم است پس خودش علم به. ۱

الله( علم بودن منطق را از واضحات دانسته  طوسی )رحمه محقق  ؛(0 ص ،۳۱0۳ حلی،. )دیآ ینم
کر (. البته تذ۳، ص ۳تا، ج  داند. )طوسی، بی و بحث درباره آن را شایسته محصلان نمیاست 

                                                     این نکته در اینجا جهتی دارد که در ادامه، معلوم خواهد شد.

، 8، ج ۳۱86 صدرالمتالهین، ؛86۳ص، ۱، ف 8، بخش ۳۱08سینا،  به عنوان نمونه رک: ابن. 6
، ج ۳۱6۱ ایی،طباطب  ؛۳8۱ص، ق۳6۳۱ حلی، ؛687-688ص، 8، ج۳۱68 طباطبایی، ؛ ۱۱6ص

8 ،8:888.                                                                                                                                                                                                                                 



  دانش با نگاه به علم منطق یکبودن  یملاک ابزار                                                                         
__________________________________________________________________________________________ 

65 

65 

65 

ی انجام ا هودهیبرا پیشنهاد داد معتقد بود کار  ها سیماتری که ضرب دان یاضیرکه  شود یمگفته .۱
ریاضیات مهندسی و  ازجمله ها دانشدر بسیاری از  ها سیماترداده است، اما امروزه ضرب 

 فیزیک نظری و غیره کاربرد فراوانی دارد. البته منبع این مطلب را پیدا نکردم.

 
 منابع

  ،رانای  -قم ،زاده آملی، مصحح حسن حسن،الإلهیات من کتاب الشفاء ،عبدالله بن حسین ،نایس ابن
        .۳۱08قم،  ةعلمی ةدفتر تبلیغات اسلامی حوز   

 ابراهیم بیومی مدکور، سعید زاید، احمد فؤاد اهوانی، طه حسین پاشا، و ابوالعلاء )الشفاء ،_____

        .ق۳67۱، )ره(یمرعشی نجف  الله تای عمومی ةکتابخان ،قم ،عفیفی، محققین(   

        .۳۱66، بوستان کتاب قم ،قم ،فلسفی در علم اصول یها فرض شیپ، محمد سید انتظام،

 تحقیق تراث شیخ اعظم،  ةکمیت ،مجمع الفکر الاسلامی)کتاب المکاسب ،مرتضی شیخ انصاری،

 لمیلاد الشیخ الأعظم  ةـالثانی ةـی المئویالذکر ةـالمؤتمر العالمی بمناسب ،رانای  -قم ،محقق   

        .ق۳6۳۱، ةـالعام ةـالأنصاری، الأمان   

        .۳۱6۱، ۳-۱6ص(، ۳، )معارف عقلی ،"منطق بودن ابزاری" ،محمد تبار، ایزدی

 دارالکتب  ،لبنان –بیروت  ،محمد باسل عیون سود، محقق()، التعریفات ،محمد بن علی جرجانی،
        .ق۳68۳، بیضون ییه، منشورات محمدعلالعلم   

 مرکز انتشارات دفتر تبلیغات  ،قم ،ةـفی العلوم العقلی ةـالاسرار الخفی ،یوسف بن حسن حلی، 

        .۳۱0۳، اسلامی   

        .۳۱0۳، بیدار ،. قمالجوهر النضید ،_____

  ةـجماع ،قم ،ملی، مصحح(زاده آ حسن حسن)کشف المراد فی شرح تجرید الإعتقاد ،_____

        .ق۳6۳۱، بقم، مؤسسة النشر الإسلامی ةـالعلمی ةالمدرسین فی الحوز   

 المرکز العالمی للدراسات  ،قم ،و مواطن استعمالها ةـمعجم الأفعال المتداول ،محمد حیدری،

  .۳۱6۳، الاسلامیه   

  ،تهران ،محمد حجازی، محققین( سقا و یاحمدعل)،ةـشرح عیون الحکم ،محمد فخرالدین رازی،

        .۳۱0۱، السلام هیموسسة الصادق عل   

هادی بن مهدی )،ةـالأربع ةـفی الأسفار العقلی ةـالمتعالی ةـالحکم ،ابراهیم بن محمد صدرالمتالهین،

طباطبایی، علی بن عبدالله زنوزی، محمد بن  نیسبزواری، علی بن جمشید نوری، محمدحس



 89، سال نوزدهم، شمارة شصت، پاییز آینة معرفت نشریة علمی            

__________________________________________________________________________________________ 

 

    

س زنجانی، اسماعیل بن محمد سمیع واحدالعین اصفهانی، و محمدرضا مظفر، معصوم علی مدر
        .۳۱86، مکتبه المصطفوی ،قم ،محققین(

  ،8ج  ،مرتضی مطهری، محقق()،اصول فلسفه و روش رئالیسم ،محمدحسین سید طباطبایی،

        .۳۱6۱، صدرا ،رانای  -تهران   

  پژوهشی و آموزشی ةسسؤم ،قم ،6–۳ج  ،فیاضی، محقق(غلامرضا )، ةـالحکم ةـنهای  ،_____

        .۳۱68، انتشارات مرکز ،(ره) خمینی امام   

 ، دفتر نشر الکتاب ،قم ،شرح الاشارات و التنبیهات )مع المحاکمات( ،نیرالدینص خواجه طوسی،
        .تا بی   

 مهدی )،الشیرازی( نیالد بالاشراق )قط ةـشرح حکم ،مسعودبن  محمود ی،رازیش نیالد قطب

        .۳۱6۱، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ،تهران ،محقق و عبدالله نورانی، محققین(   

 ، 6-۱7ص(، 8)86 ،یکلام یفلسف یها . پژوهش اتیاستدلال در اعتبار ،محمد صادق ،یجانلاری
   ۳۱66. 

  ،ابراهیم دیباجی، محقق()،بیان الحق بضمان الصدق )العلم الالهی( ،محمد بن فضل لوکری،
       .۳۱0۱، اندیشه و تمدن اسلامی مالزی )ایستاک( یالملل نیب ةسسؤم ،رانای  -تهران    

  ةسسؤانتشارات م ،قم ،علی مصباح، محقق()، علم و دین ةرابط ،یمحمدتق یزدی، مصباح

        .۳۱۳۱، خمینی )ره( آموزشی و پژوهشی امام   

        .۳۱06، یسسة النشر الاسلامؤم ،قم ،الله رحمتی، محقق( رحمت)،منطقال ،محمدرضا مظفر،

یا ابزار؟ صورت یا ماده؟( دانش: منطق) منطق هویت" ،محمد مهران، ،  غلامرضا ذکیانی، )"
        .۳۱66، ۳7-6(، 68، )اطلاعات حکمت و معرفتمترجم(،    

 ج ، می خراسانی، آغا ضیاء عراقی، محقق(کاظ یمحمدعل)، فوائد الاصول ، نیمحمدحس نائینی،
        .۳۱08، قم علمیه حوزه مدرسین جامعه ،قم ،6-۳   

 


